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چیکده
سیدحسین نصر و آنه‌ماری شیمل هر دو نزد اهل تحقیق، شناخته ‌شده‌اند و هر دو، مباحثی دربارۀ خوش‌نویسی 
اسلامی نگاشته‌اندک ه مورد توجه پژوهشگران حوزۀ هنراسلامی بوده‌است. نصر در شمار فیلسوفان سرشناس معاصری 
استک ه منادی فلسفۀ جاویدان است و در برابر او شیمل فیلسوف و محققی استک ه در شمار پدیدارشناسان هرمنوت کی
شناخته می‌شود. هر دو محقق در حوز ةمعنویت اسلامی تحقیقات مهمی دارندک ه مرجع پژوهش‌های دانشگاهی 
است. در نگاه نخست به نظر می‌آید این دو دانشمند در کی دسته‌بندی قرار دارند، لیکن تدقیق و ژرف‌نگری در 
آثارشان تفاوت‌ها و تشابه‌هایی را آشکار میک‌ندک ه می‌شود آن را نمونه‌ای از تقارب و تباعد مناظر پدیدارشناختی 
و فلسفۀ جاویدان دانست. هدف تحقیق، تطبیقِ آرای نصر و شیمل دربار ةخوش‌نویسی و ابعاد معنوی آن است. 
پرسش این است: تفاوت و تشابه آرای نصر و شیمل دربارۀ وجوه معنوی خوش‌نویسی اسلامی در چیست؟ تقارب و 
تباعد آرای ایشان تا چه حد است؟ این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است و شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات، 
کتابخانه‌ای است. نتایج بحث حاکی است علیرغم مطالعهیک فی و معنایی و تشابه در پافشاری برک ارکرد نمادین و 
معنوی خوش‌نویسی اسلامی در تحقیقات هر دو محقق، با توجه به اینک‌ه رویکرد شیمل بر بافت فرهنگی، تکامل 
تاریخی و تحقیقات بین‌رشته‌ای تأیکد دارد، نتیجۀ مطالعات وی به تفسیر مبتنی‌بر اذهان و تجربۀ انسان‌ها در جوامع 
اسلامی تکیه دارد. در‌حالیک‌ه رویکرد نصر بیشتر مبتنی ‌بر تفاسیر متافیزیکی استک ه سرچشمۀ اصلی سنت و 
عامل رسیدن بهک مال و در کزیبایی است؛ ازاین‌رو، نصر بر جنبه‌های متافیزیکی ویک هانی خوش‌نویسیک ه ریشه 
در آموزه‌های قرآنی و وحیانی اسلام و نیز فلسفۀ اسلامی دارد، تأیکد میک‌ند؛ درحالیک‌ه تمرکز شیمل در مطالعۀ 

خوش‌نویسی عمیقاً با تظاهرات عرفان اسلامی و بافت فرهنگی مسلمانان در هم آمیخته است.

کلیدواژه‌ها: خوشنویسی اسلامی، شیمل، نصر، سنت‌گرائی، پدیدارشناسی، معنویت.

* مقاله برگرفته از رساله دکتری لیلا رحمنی با عنوان »مطالعه تطبیقی آرای سه شرق‌شناس آلمانی با متون فارسی دربار ةخوشنویسی 
اسلامی« به راهنمایی دکتر ایرج داداشی و مشاور ةدکتر نیر طهوری در دانشگاه علوم تحقیقات، تهران است.

** دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدۀ عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران. 
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مطالعة تطبیقی آرای سیدحسین نصر و آنه‌ماری شیمل دربارۀ ابعاد معنوی 
خوش‌نویسی اسلامی*
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مقدمه

خوش‌نویسی اسلامی با تناسبات هندسی پیچیده، نقوش 
آراسته و نفیس، سده‌هاستک ه هنرمندان را مجذوب خود 
کرده است. هنرمندان اروپایی نیز در دوران رنسانس با الهام 
از ظرافت و دقت خط اسلامی، سعیک ردند این عناصر را در 
آثار خود بگنجانند. برای مثال، »نقاشانیک ه می‌خواستند 
مریم مقدس را با لباس شایسته‌ای نشان دهند، اغلب آن را با 
حاشیه‌ای دارای طرح‌های مقلدانه از نوشتار عربی می‌آراستند« 

 .)Ettinghausen, 1951: 18(
و  هنراسلامی  مطالعۀ  میلادی،   20 و   19 سدۀ  در 
خوش‌نویسی در غرب گسترش چشم‌گیریی افت. محققان و 
مجموعه‌دارانی مانند ارنستک ونل1 به مطالعۀ خط اسلامی 
مبادرت ورزیدند. آن‌ها تحقیقات گسترده‌ای انجام دادند، 
مجموعه‌ها را فهرست‌نویسی، آثار علمی را منتشر، جنبه‌های 
فنی خوش‌نویسی اسلامی را روشن و در نهایت اهمیت تاریخی 
آن را برجستهک ردند. در این بین گرچه مطالعات هنراسلامی 
با پسوند اسلامی همراه بود، اما به رغم نامش، با دین اسلام 
رابطۀ چندان پررنگی نداشت و بیشتر بر زیباشناسی اشیاء 
و طبقه‌بندی سبک‌ها استوار بود. از نیمۀ دوم سدۀ بیستم، 
مطالعاتیک فی و معنایی هنراسلامی در غرب مورد توجه واقع 
شد؛ از جمله خوش‌نویسیک ه بسیار مورد توجه پژوهش‌گرانی 
مانند اولگ گرابار2 و شیلا بلر3 قرار گرفت. بسیاری از محققان 
جدید هم‌سنگ با مطالعۀ فرم و شکل ظاهری خوش‌نویسی، 
به محتوا، معانی و نمادهای نهفته در خط عربی پرداخته و 
تأثیر زمینه‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی آن را بر توسعه 
سب‌کهای خوش‌نویسی، بررسیک ردند. از دیگرسو، محققان 
مسلمانک ه دانش‌آموختۀ دانشگاه‌های غربی بودند نیز به 
عنوان افرادی با پشتوانۀ فرهنگ اسلامی، اما بالیده در غرب 
به تحقیق در این‌باره پرداختند و درک البد این مطالعات 

روحی تازه دمیدند. 
خوش‌نویسی اسلامی، با طرح تجریدی به عنوان بیان 
نیرومند معنویت در سنت اسلامی مورد توجه قرار گرفته و به 
زیبایی و تعالیِ تعالیم اسلامیک ه در قرآن به آن اشاره شده، 
در قالبک لام نوشتاری، معنا بخشیده است. در این مقاله، به 
تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های دو محقق برجسته، سیدحسین 
نصر و آنه‌ماری شیمل، اولی برخاسته ازک شوری اسلامی و 
دومی مفتون فرهنگ اسلامی، می‌پردازیمک ه ابعاد معنوی 
بررسیک رده‌اند.  گسترده  به‌طور  را  اسلامی  خوش‌نویسی 
سیدحسین نصر، محقق و فیلسوف و حکیم متأله ایرانی 
به مطالعۀ اسلام و عرفان و حکمت و فلسفۀ اسلامی علاقه 

داشت. مطالعات وی دربارۀ جنبه‌های معنوی و فلسفی هنر 
اسلامی، او را بر آن داشت تا به جایگاه معنوی خوش‌نویسی به 
عنوان مهم‌ترین هنر اسلامی بپردازد. از سوی دیگر، آنه‌ماری 
شیمل، محقق مشهور آلمانی‌ مطالعات اسلامی، از منظری 
چندرشته‌ای به موضوع خوش‌نویسی اسلامی پرداخته‌ است. 
تحقیقات گسترد ةشیمل نه تنها ابعاد معنوی خوش‌نویسی 
بلک‌ه جنبه‌های تاریخی، فرهنگی و زیبایی‌شناختی آن را 

نیز در بر می‌گیرد. 
نصر و شیمل هر دو سهم قابل توجهی در زمینۀ مطالعات 
یکفی خوش‌نویسی اسلامی، به ویژه درک شف نسبت میان 
خوش‌نویسی و معنویت در سنت اسلامی داشته‌اند. در حالی 
که هر دو محقق اهمیت معنوی عمیق این شکل هنری را 
تشخیص می‌دهند، رویکردها و تأیکدات آن‌ها ممکن است 
متفاوت باشد. تحقیق حاضر، از طریق تحلیل و مطالع ةتطبیقی 
دیدگاه‌های نصر و شیمل، در پی پاسخ به این پرسش است 
که تفاوت و تشابه آرای نصر و شیمل دربارۀ وجوه معنوی 
خوش‌نویسی اسلامی چیست؟ و تقارب و تباعد آرای ایشان 
تا چه حد است؟ خوانندگان با بررسی دیدگاه‌های آن‌ها در 
کناری کدیگر، به در کدو گفتمانیک فی پیرامون خوش‌نویسی 
اسلامی و چگونگی دستی‌ابی آن‌ها به عمق معنوی سنت 
اسلامی در خوش‌نویسی اسلامی دست خواهندی افت. اهمیت 
این مقاله در مقایسۀ بخشی از جست‌وجوها برای شناخت 
لایه‌های معنایی هنرِ پیچیدۀ خوشنویسی اسلامی، به عنوان 
شکلی از بیان معنوی است. ضرورت تحقیق این استک ه از 
این طریق می‌توان به وضوح بیشتری در شناخت عمق معنوی 
رویکردهای موردمقایسه در مطالعۀ هنر ظریف و تجریدی 
خوشنویسی رسید.ک اوش در دیدگاه‌های آن‌ها ما را به سفری 
برایک شف ابعاد معنوی هنر خوش‌نویسی خواهد برد، جایی 
که حرکات خطوط خوش‌نویسی باطنِ معنوی سنت اسلامی 

را آشکار میک‌ند. 

پیشینۀ پژوهش

اگرچه در جستجوی نگارندگان، پژوهشی در باب تطبیق 
آرای دو محقق سیدحسین نصر و آنه‌ماری شیمل دربارۀ 
ابعاد معنوی خوش‌نویسی اسلامی مشاهده نشده است اما 
دربارۀ آثار و افکار هر کی از این دو محققِ تأثیرگذار به طور 
جداگانه پژوهش‌های فراوانی انجام شده است. در این میان 
ایشان، دوم،  با نخست، رویکرد  نظر تحقیقاتی مرتبط  به 
دیدگاهشان دربارۀ هنر و خوشنویسی اسلامی با موضوع 
مقالۀ حاضر نزد‌کیتر است. پژوهش‌ها دربارۀ رویکردها شاملِ 
مقالۀ اطهری و منشادی )1392( چیستی فلسفۀ سنت‌گرایی 
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با تکیه بر آرای دکتر سیدحسین نصر: مضامین، دلالت‌ها 
به تحلیل چیستی سنت و همچنین  بنیان‌ها استک ه  و 
شاخص‌های فکری و دیدگاه‌های اصلی این جریان فکری با 
تأیکد بر آرای نصر پرداخته و نتیجه می‌گیرد جریان‌ سنت‌گرایی 
کوشیده معرفت قدسی را جایگزین تجددگراییک ند. از نظر 
نویسندگان پوررستگاری و نیری )1398(؛ در مقالۀ جستاری 
پایۀ آرای  بر  آنه ماری شیمل  در پدیدارشناسی همدلانۀ 
فردریش هایلر، شیمل با پدیدارشناسی هم‌دلانه خود را از 
پیش‌فرض‌های انحصارگرایانه رهانیده تا عرفان و اسلام را 
دقیق‌تر درک کند و بر مولفۀ عاطفی و هم‌دلی بسیار تأیکد 
امر سبب شده گاهی مطالعاتش بی‌بهره  کردهک ه همین 
از توصیف علیتی و تحلیلی باشند، هم‌چنین دارای تبیین 
علمی نباشند. سامارینا4 )1917( در مقالۀ شیمل و رویکرد 
پدیدارشناختی به دین؛ اعتقاد داردک ه رویکرد پدیدارشناختی 
شیمل تحت‌تأثیر الیاده، هایلر و فان ‌دِر لیوف بوده است؛ نیز 
استقبال مثبت از آثار شیمل در میان علمای اسلام و مسلمانان 
حاکی از این استک ه زبان توصیف پدیدارشناختی وی زبان 

گفت‌وگوی دینی است. 
مقالاتیک ه به نظرات شیمل و نصر دربارۀ هنر به طورک لی 
وی ا هنر خوشنویسی به طور اختصاصی می‌پردازد شامل؛ مقالۀ 
بلخاری )1387( با عنوان نقدی بر آرا منتقدان سنت‌گرایان 
پیرامون هنر اسلامی استک ه به نقد منتقدانی چون نجیب‌اوغلو 
دربارۀ مبانی نظری هنراسلامی از نظر سنت‌گرایان پرداخته 
است، هم‌چنین مقالۀ بیدختی )1389( با عنوان نگاهی به 
هنرهای سنتی در اندیشه‌های سیدحسین نصر، ابتدا به نظرات 
نصر در مورد رابطۀ هنر سنتی با سنت، امر قدسی و غیره 
می‌پردازد و سپس ویژگی‌های هنر سنتی در نزد وی چون 
کاربردی و غیرفردی بودن، رابطه‌ با معنویت، اخلاق و علم، نیز 
بیان نمادین و غیره را بیان می‌دارد. مقالۀ دین‌پرست )1385( 
با عنوان سنجش هنر قدسی معنوی در اندیشه‌های سیدحسین 
نصر به این می‌پردازدک ه هنر سنتی در نزد سنت‌گرایان در ک
متقابلی میان حکمت و حقیقت است. در این معنا هنر پلی 
استک ه این دو را به هم نزدک کیرده و از دل آن برمی‌خیزد. 
مقالۀ چارئی، بهروزی‌پور و بردباری )1399(؛ با عنوان بررسی 
نتایج و پیامدهای قداست هنر خوشنویسی در بین هنرهای 
اسلامی با تکیه بر دیدگاه سنت‌گرایان )تیتوس بورکهارت و 
سیدحسین نصر( به‌طور اختصاصی به قداستِ خوشنویسی 
از منظر سنت‌گرایان از جمله نصر پرداخته‌است.ی افته‌های 
مقاله بر آن استک ه ذات خوشنویسی باک لام وحی مناسبت 
دارد و از این نظر حروف نمایانگر رموز نمادین قدسی است. 
مقالۀ اشرفی )1390(: با عنوان خوش‌نویسی از نگاه دیگران با 

هدف مرورک تاب خوش‌نویسی و فرهنگ اسلامی شیمل انجام 
شده است. مقاله به مرورک تاب شیمل و بخش‌های مختلف 
آن به شکل توصیفی اختصاص دارد. مقالۀ متقیان )1402(: 
با عنوان مقایسۀ دیدگاه آنه‌ماری شیمل و شیلا بلر دربارۀ 
خوش‌نویسی اسلامی؛ این پژوهش نشان می‌دهد شیمل در 
بررسی خوشنویسی اسلامی، از رویکرد پدیدارشناسی و بلر 
از تاریخ‌نگاری بهره می‌برند. از آن جاک ه پژوهش‌های قبلی به 
آرای شیملی ا نصر به صورت جداگانه پرداخته و آن را تأیید 
یا رد نموده‌اند اما به مقایسه و تطبیق آرای این دو محقق 
دربارۀ ابعاد معنوی خوشنویسی نپرداخته‌اند، مقالۀ حاضر از 

این جنبه نوآورانه است.

روش و رويکرد پژوهش

روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی، تحلیلی و تطبیقی 
است و به صورت مقارن ةآرا و نظریات و تحلیل و تفسیر آن و 
استنباط مفاهیم صورت می‌گیرد. روش گردآوری اطلاعات به 
صورتک تابخانه‌ای است. پژوهشیک فی است؛ بر این اساس 
ابتدا رویکردهای دو محقق در مطالعۀ هنر توصیف و تشریح 
شده، سپس با رجوع به مطالعاتشان در حیطۀ خوشنویسی 
اسلامی به تحلیل نظرات ایشان دربارۀ مؤلفه‌های معنوی 
خوشنویسی و در نتیجه تطبیق تقارب و تباعد آرای ایشان 
دربارۀ خوشنویسی با توجه به رویکرد نصر به حکمت جاویدان 
و شیمل به پدیدارشناسی هرمنوت کیپرداخته شده‌است. 

روکیرد آنه‌ماری شیمل در مطالعۀ هنر و خوش‌نویسی 
اسلامی

»شیمل از سنینک م به زبان و فرهنگ‌های شرقی بسیار 
علاقه‌مند شد. از این رو شروع بهی ادگیری زبان عربیک رد 
و در دانشگاه برلین دکترای خود را در رشتۀ تاریخ عربی و 
اسلامی گرفت و به عنوان مستشرق در این حوزه به فعالیت 
پرداخت. وی به شعر بسیار علاقه داشت و خود نیز شعر 
ترجمۀ  مطالعۀ  به  دوم  فاصلۀ جنگ جهانی  در  می‌گفت. 
اشعار مولانا پرداخت اما در دانشگاه ماربورگ علاقۀ اصلی 
خویش به تاریخ دین، ذات معنویت و وجه مشتر کدین با 
مضامینی مانند عشق، عزت و زیبایی رای افت و پایان‌نامه‌اش 
را دربار ةعرفان اسلامی در تاریخ دین زیر نظر فردریش هایلر 
دانشمند مشهور دین به انجام رساند. شیمل تحت‌تأثیر هایلر 
روش پدیدارشناسی هم‌دلانه را در مطالعات‌اش دنبالک رد« 
)Conrad.2003:214-216(. لازم است قبل از پرداختن 
به روش شیمل اندکی دربارۀ پیشینۀ پدیدارشناسی وک اربرد 

آن در شناخت دین اسلام گفته شود.
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 5]phainomenon[ واژۀی ونانی  ترجمۀ  پدیدار 
)φαινόμενον(، به معنای آن‌چه ظاهر و آشکار وی ا دیده 
می‌شود، است.ی وهان هاینریش لمبرت،ک انت و هگل پایه‌های 
پدیدارشناسی را به عنوان کی رشتۀ مطالعاتی پایه‌ریزیک ردند. 
با این حال، در سدۀ بیستم پدیدارشناسی مدرن با ادموند 
هوسرل، فیلسوف و ریاضی‌دان آلمانی آغاز شد. بسیاری دیگر از 
آن زمان به طور قابل توجهی به دکترین پدیدارشناسیک م ک
کرده‌اند؛ از جمله مارتین هایدگر شاگرد هوسرل و هم‌چنین 
موریس مرلوپونتی و غیره )نک: اسپیگلبرگ، 1392(. به طور 
خلاصه، هدف اصلی پدیدارشناسی توصیف ماهیتی ا معنای 
تجاربی ا ادراکات بر حسب آن‌چه تجربه شده و چگونگی 
تجربۀ آن است. بسته به رویکرد به چیستی و چگونگیِ تجربه، 
مطالعات پدیدارشناسی را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام 
دادک ه این دلالت بر وجود مکاتب فکری فلسفی متنوع در 
مورد پدیدارشناسی دارد )نک: الیاده و همکاران، 1372: 

.)201-237
پدیدارشناسی فلسفی هوسرل به محققان حوزۀ دین اجازۀ 
تعلیق پیش‌فرض‌های اجتماعی، تاریخیی ا روان‌شناسی و 
غیره را داد تا به عمق تجربۀ دینی راهی ابند و در رویارویی 
مستقیم، بدون واسطه و هم‌دلانه با دین آن را توصیف نمایند. 
»پدیدارشناس باید ایمان مؤمن را »واقعیت دینی« بداند« 
تطبیقیک نتویل  مطالعات  البته  )Allen, 1987: 279(؛ 
اسمیت6 )1916-2000م( نیز با این‌که پدیدارشناسانه نبود 
اما از جنبۀ تطبیقی بر پدیدارشناسی دینی تأثیر گذاشت. 
او »دین را در ایمان انسان‌ها جست‌وجو میک‌ند و در این 
جست‌وجو پیروان آن دین را بهترین منبع برای در کایمان 
تشخیص می‌دهد. وی دین‌پژوه را فردی بیرون از دین می‌داند 
که برای در کحقیقت آن، وابسته به افراد درون دین است« 

.)Mujibur, 2001: 429(
رویکرد  پیشگامان  اولین  از  اسلامیی کی  مطالعات  در 
پدیدارشناسی، هانریک ربن )1903-1978( فرانسوی بود 
اما رویکرد پدیدارشناسانۀ وی، متفاوت از دیگر پدیدارشناسان، 
رویکرد »پدیدارشناسی روح« بود. از نظر وی روبه‌روشدن با 
واقعیت‌های دینی در جان‌های مؤمنان امکان‌پذیر است نه 

در آثار علمیی ا پرسش‌های محیطی )کربن، 1393: 13(.
روش شیمل اما پدیدارشناسی هم‌دلانه به پیروی از فردریش 
هایلر7 است. »پدیدارشناسی هم‌دلانه ابتدا به مطالعۀ پدیده‌های 
ظاهری و سپس لایه‌های عمیق‌تر پاسخ‌های انسان به الوهیت 
می‌پردازد تا زمانیک ه به درونی‌ترین هستۀ هر دین برسد« 
)شیمل، 1400: 53(، اما تفاوت مطالعات شیمل با هایلر 
در این استک ه افزون بر رویکرد پدیدارشناسانۀ ویک ه از 

اشتغال همیشگی‌اش به مطالعۀ زبان و ارزش‌های اسلامی 
نشأت گرفته بود، بحث با دوستان مسلمان‌اش،ک ه برخی نیز 
روستائیان ساده و بی‌سواد بودند، سبب شد تحقیقات شیمل 
تریکبی از متون اسلامی و اسلام به‌عنوان کی دین زنده باشد 
که در زندگی مسلمانان جاری است؛ بنابراین وی »تصویری 
که از اسلام دارد نه تنها محصول ده‌ها سال اشتغال مداوم به 
فرهنگ، ادبیات و هنر اسلامی است، بلک‌ه خودش آن را در 
تمام جهان اسلام و از همه طبقات مسلمانان برداشتک رده 
است« )شیمل، 1376: 21-20(. به نظر شیمل بسیار مهم 
استک ه شرق‌شناسان، شرقی اک شورهای شرقی را برای مدتی 
فقط با افرادیک ه در فرهنگ اسلامی زندگی میک‌نند، تجربه 
کنند )Schimmel, 2010: 411( و این را مقدمۀ ایجاد آثاری 
می‌داندک ه به‌طورکلی صمیمیت و هم‌دلی به همراه دارد. 

 شیمل در حوزۀ اسلام آثار بسیاری دارد. وی عقیده داشت 
که بسیاری از مطالعات دربارۀ اسلام، علاقه و توجهک می به 
ارزش‌های »روحی و معنوی« اسلام دارند )شیمل، 1376: 
24(؛ ازاین‌رو، در بیش از‌کی صدک تابیک ه منتشرک رد، قبل از 
هر چیز به عرفان اسلامی پرداخت و از نظر وایدنر به بسیاری از 
انسان‌ها آن بخش از فرهنگ اسلامی را شناساندک ه مطالعات 
شرق‌شناسی با همۀ اهمیتیک ه این بخش همیشه داشت، با 
اهمال ازک نار آن گذشته بود )وایدنر، 1382: 38(؛ او هم‌چنین 
تحقیقات خود را به موضوعاتی اختصاص دادک ه با زیبایی‌شناسی 
و معنویت اسلام سروکار داشتند.ک تاب خوش‌نویسی و فرهنگ 
اسلامی8 بهک اربردهای فرهنگی و زیبایی‌شناختی خط عربی 
اختصاص داشت، شاید در این زمینه بودک ه بهترین تحقیقات 
وی دیده می‌شود )Conrad, 2003: 219(. اینک تاب تاریخ 
توسعۀ انواع خوش‌نویسی، اهمیت آن‌ها در هنراسلامی و 
نمادهای معنوی ریشه‌دار آن‌ها را بررسی میک‌ند. مقال ةمفصلی 
از شیمل با عنوان شعر و خوش‌نویسی: ملاحظاتی دربار ةرابط ة
آن‌ها در فرهنگ ایرانی درک تاب اوج‌های درخشان هنر ایران9 
چاپ شده است. مدخل »خوشنویسی اسلامی« دائر‌ةالمعارف 
دین )الیاده، 1374: 517-503( نیز هم‌چنان تأملات شیمل 
دربار ةخوشنویسی اسلامی را شامل است. هم‌چنینک تاب 
»ابعاد عرفانی اسلام«10 اگرچه تنها به خوش‌نویسی اختصاص 
ندارد اما در مورد چگونگی تأثیر عناصر عرفانی اسلام بر 
بیان‌های هنری مختلف از جمله خوش‌نویسی بحث میک‌ند. 
کتاب »شعر عرفانی در اسلام«11 تأثیرک لماتک تاب مقدس و 
تقدس حروف را در بین مسلمین، توصیف می‌نماید. هم‌چنین 
آخرین بخشک تاب دیگر او با نام »بسم‌الله الرحمن الرحیم در 
اسلام«12 به هنر اختصاصی افته است. شیمل دری ادداشتی 
که در »اندیشه و هنر نشر ةیانستیتو گوته ـ اینترناسیونس«، 
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نگاشت؛ از ده سال همک‌اری‌اش با نشر ةی»‌فکرٌ و فنٌ« اطلاع 
دادهک ه شماره سوم نشریه »به خوش‌نویسی اختصاص داشت 
و در آن راجع‌به اهمیت خوش‌نویسی در مغرب زمینِ قرون 
وسطی و اثرات خوشنویسی مشرق زمین بر نقاشی مدرن 
غرب سخن رفته بود.« )شیمل، 1382: 80-79(. همچنین 
در 1992 موزۀ متروپولیتن بولتنی با عنوان خوشنویسی 
اسلامی چاپک ردک ه در آن شیمل دربارۀ جنبه‌های سبکی 

و زیباشناسانۀ خوشنویسی اسلامی بحث نموده است.
شیمل بر این باور است »نقش دین در هنر خوش‌نویسی 
بسیار اساسی است و مطالب اندكی دربارۀ مقام و موقعيت 
خوشنويسي، خوشنویسان و يا شيوۀ تعليم آن‌ها نوشته شده 
و از همه مهم‌تر دربارۀ اهميت ديني خوشنويسي در فرهنگ 
اسلامي نيز مطالعات معيني وجود نداشته است« )شیمل، 
1389: 23(. او هم‌چنین نقش هنراسلامی را نیز در شناخت 
بهتر دین مهم می‌شمرد؛ زیرا عقیده داشت: چگونه می‌توان 
از خواندن چیزی در مورد اندیشۀ اسلامی بهره برد، در حالی 
که ندانیم هنرش چگونه باید به نظر برسد و چگونه می‌توان 
از شاهکارهای هنری مانند نسخه‌ای زیبا از قرآنک ه روی 
از این قبیل بدون اینک ه  مخمل نگاشته شدهی ا چیزی 
هرگز به چنین نسخۀ خطی دست زده باشیم، لذت ببریم 
(Schimmel, 2010: 410). به این ترتیب شیمل تلویحاً 
به تجربۀ خویش ارجاع می‌دهد. وی در رشتۀ تاریخ و هنر 
اسلامی زیر نظر ارنستک ونل به تحصیل پرداخت؛ سپس به 
عنوان شاگرد هایلر در حوزۀ عرفان و دین اسلام به تحصیل 
ادامه داد و در نتیجۀ آن آثاری دربار ةخوش‌نویسی اسلامی 
تألیف نمود، حوزه‌ایک هک م‌تر محقق غربی به شیوۀ وی به 
مطالعۀ آن پرداخته است. سوابق آکادم کیو علایق آنه‌ماری 
شیمل در شرق‌شناسی، عرفان اسلامی و مطالعات فرهنگی 
درکی متفاوت از خوش‌نویسی اسلامی برای وی فراهم آورد. 

روکیرد سیدحسین نصر در مطالعۀ هنر و خوش‌نویسی 
اسلامی 

سیدحسین نصر به خانواده‌ای با پیشینۀ علمی و مذهبی 
تعلق داشتک ه تحت تأثیر جو دانش‌پژوه و حقیقت‌طلب 
موضوعاتی نظیر ش کو تردید، سنت و تجدد، جهان‌بینی علمی 
ویک هان‌شناسی دینی و موضوعات فلسفی دیگر ذهن‌اش را 
به خود مشغول داشت.ک ودکی وی در دورانی بودک ه با وجود 
پررنگ بودن سنت؛ به‌تدریج تجدد در ایران نفوذ میک‌رد. 
پدرش او را تشویق به آشنایی با فرهنگ‌های شرقی می‌نمود. 
بیماری و متعاقب آن مرگ پدر در دورانک ودکی ضربه‌ای 
به او بود. در 12سالگیک ه هنوز پدرش در قید حیات بود، 

برای ادامه تحصیل به امریکا فرستاده شد. در رشت ةفیز کی
تحصیلک رد اما این رشته روح‌اش را راضی نمیک‌رد؛ بنابراین 
به مباحث انسانی روی آورد و در تاریخ علم به مطالعه پرداخت. 
در فلسفۀ اسلامی، حکمت جاودان و متافیز کیسنتی غور 
کرد و به‌سرعت به مرجعی معتبر در علم و فلسفۀ اسلامی 
و تصوف تبدیل شد. با آثار گنون13 آشنا شد. با شوئون14 و 
بورکهارت15 دیدارک ردک ه این دیدارها سهم عمده‌ای بر حیات 
معنوی و فکری او داشت. وی باک ربن در حوزۀ فلسفۀ تطبیقی 
همکاری داشت. نصر از نگاه فلسفی، قائل به خرد جاویدان 
است و در حوزۀ عرفان و فلسفۀ اسلامی تخصص دارد. از 
نظر او تصوف را تقریباً در تمامی جلوه‌های فرهنگ ایرانی، 
اعم از شعری ا موسیقی، خطاطیی ا طراحی منظره، فلسفهی ا 
علم می‌توان احساسک رد )نصر، 1391: 404(؛ البته منظور 
وی از تصوف، مفهوم فرقه‌ای آن نیست بلک‌ه عرفانی ا علم 
تحققی توحید راک ه اصل اساسی اسلام است، در هم‌ ةابعاد 
آن متجلی می‌داند. وی هم‌چنین متخصص نگرش اسلامی 
به علم است. دیدگاه فلسفی وی مبنی بر وجود کی حقیقت 
جهانیی ا بی‌زمان،ی عنی اصل توحید در اسلام استک ه به‌عنوان 
زیربنای سنت معنوی و منبعی الهی زمینه‌ساز حفظ نظم و 

تعادل در جهان هستی است. 
نصر پیرو مکتب فلسفۀ جاویدان و متأثر از آرای رنه گنون 
فرانسوی است. رنه گنون شاید نخستینک سی بودک ه در اوج 
حاکمیت نگرشک میت‌گرایی قرن بیستم و حضور گروه‌های 
معنوی و فرقه‌های شبه‌دینی در فرانسه، به سوی حکمت 
خالدهی ا فرزانگی جاویدان متوجه شد و هم ةعمرک وشید تا 
با رهیدگی از روح ةیمدرن، به مبادی و اصول سنت و حکمت 
خالده توفیقی ابد و با تحقیق و تبیین این اصول و مبادی، 
بدان عامل هم باشد. وی از سال 1886 تا 1951 میلادی 
در نقش آموزگار حکمت اعصار در شرق و غرب و فیلسوفی 
متأله زیست. او استدلال میک‌ردک ه »سنت« زیربنای همۀ 
ادیان اصلی و آموزه‌های باطنی استک ه به مرور زمان به‌سبب 
تأثیر مدرنیته و ماتریالیسم تحریف شدهی ا از بین رفته است. 
اصل بدیهی در آثار وی، »وجود کی سنت نخستین و ازلی 
مشتمل بر مجموعه‌ای از اصول ثابت و لایتغیر مابعدالطبیعی 
و جهان‌شناختی استک ه سلسله‌ای از سنت‌ها از آن نشأت 
می‌گیرند و هرکدام از این سنت‌ها، اصول ثابتی را در قالب 
صورت‌هایی متفاوت بیان میک‌ندک ه توسط وحی و بنابر 
مقتضیات وضعیتی خاص تعیین می‌گردد« )الدمدو، 1395: 
54(. پاره‌ای از مضامین اصلی در آثار وی مفهوم مابعدالطبیعه، 
تمایز میان قلمروهای ظاهری و باطنی، برتری سلسله‌مراتبی 
بودن معرفت مبتنی بر عقل شهودی، تضاد غرب متجدد و 
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شرق سنتی و نگاه دوری به زمان و نگاه ضدتکاملی به تاریخ 
و جز این‌ها است. 

نصر به عنوان فیلسوف فلسفۀ جاویدان خرد آثار بسیاری 
دربارۀ فلسفه و علم و نقد مدرنیته دارد و درک تاب »هنر و 
معنویت اسلامی« علاوه‌بر مباحث مذکور به بررسی ابعاد معنوی 
و متافیزیکی هنراسلامی از جمله خوش‌نویسی می‌پردازد. 
کتاب »فلسفه در سرزمین نبوت: فلسفۀ اسلامی از مبدأ تا 
امروز« این اثر سیر تحول فلسفۀ اسلامی را بررسی و زیربناهای 
فلسفی راک ه بر تفسیرهای هنر و خوش‌نویسی اسلامی تأثیر 
بحران  انسان و طبیعت:  می‌گذارد، روشن میک‌ند.ک تاب 
معنوی انسان مدرن در حالیک ه صرفاً بر خوش‌نویسی متمرکز 
نیست، جنبه‌های فلسفی و متافیزیکی رابطۀ بین انسان، 
طبیعت و معنویت را مورد بحث قرار می‌دهد و بینش‌هایی 
را ارائه می‌دهد. تفاسیر مابعدالطبیعهک ه نصر ارائه می‌دهد با 

هنراسلامی از جمله خوش‌نویسی مرتبط است. 

نقد رهیافت پدیدارشناسی از دیدگاه فلسفۀ جاویدان

به  جاویدان  فلسفۀ  مکتب  فرزانگان  انتقادات  در  اگر 
نگرش‌هاییک ه با عناوین »پدیدارشناسی دین« و »مطالعات 
تطبیقی ادیان« شناخته می‌آید تأمل شود، خود بهترین فصل 
ممیز این دو نگرش را ترسیم خواهدک رد. نخست آنک ه 
پدیدارشناسی بر خلاف نامیک ه آن را می‌نامد، کی مکتب 
مشخص فلسفی نیست و به تعبیر اسپیگلبرگ )1392( باید 
آن را کی جنبش16دانست و به تعبیر اولدمدو ملغمه‌ای است 
آکنده از مفاهیم فلسفی، اصول روش‌شناختی و شور و شوق‌های 
دانش‌پژوهانه )اولدمدو،1395: 416(. دسته‌ای از این مطالعات 
نوعی ساختارسازی سنخ‌شناختی و دسته‌بندی‌های سامان‌مند 
برگرفته از مطالعات میان‌فرهنگی و تطبیقی پدیدارهای دینی 

بودک ه به تدریج وزن معرفت‌شناختی و فلسفیی افت. 
پدیدارشناسان دین پیوند استواری با هوسرل ندارند و تنها 
»فان ‌دِر لیوف«17 را می‌شود پیرو واقعی او خواند. شیمل در 
کتاب »تبیین آیات خداوند« به صراحت می‌گوید: »من معتقدم 
که نگرش پدیدارشناسانه برای شناخت و در کبهتر اسلام 
کاملا‌ مناسب است، به ویژه الگوییک ه فردریش هایلر18 در 
اثر جامع خویش، صُوَر و ماهیّت ادیان )اشتوتگارت، 1961(، 
به وجود آورده است« )شیمل، 1376: 36(. اند کتأملی در 
اندیشه‌های اینی زدان‌شناس و مورخ ادیانک ه نخست بهک لیسای 
کاتول کیرومی و سپس انجیلی وابسته بود و چونان دیگر 
پژوهش‌گران دین هم‌ترازِ خود، پای در بنیادهای مدرنیستی 
و لیبرالیستی داشت،ک افی است تا بتوان دانست شیمل چه 
کسی را پیشوای معنوی خویش قرار داده است. از سویی دیگر 

شیمل خود، پدیدارشناسی دین را مطالع ةپدیدارهای دینی 
و سپس لایه‌های ژرف‌تر و ژرف‌تر بازتاب‌های انسانی در برابر 
الوهیت توصیف میک‌ندک ه با آن می‌توان بهک انون و دل کی 
دین وارد شد تا اینک‌ه به درونی‌ترین امر مقدس هر دینی عنی 
خدای انتزاعی19 ]پنهان[ آن دین دستی افت )شیمل، 1376: 
36(؛ زیرا روح هنگامیک ه با اشیای مادی تماس بیابد بیدار 
می‌شود! وی این عبارت را از هایلر و او از فون‌هوگل20 نقل 
میک‌ند و در ادامه میک‌وشد به خواننده بباوراندک ه حکمای 
مسلمان نیز در نسبت میان مظاهر و ذات الهی براساس آ ةی

‌53ام سورۀ فصلت به تحیر و تفکر درافتاده‌اند. 
فریتهیوف شوئون درک تاب مرایای معنوی و حادثات 

انسانی21 می‌گوید:
... شهودی22 آن قدر درستک ه اساس »پدیدارشناسی« 
آلمانی را تشکیل می‌دهد، به سبب فقدان اصول عینی مبتنی 
بر عقل )شهودی(، به ناگزیر ناقص، مسأله‌دار و غیرمؤثر باقی 
می‌ماند. کی امر حادث و اتفاقی جای کی اصل را نمی‌گیرد 
و هم‌چنین کی ماجراجویی فلسفی جانشین حکمت واقعی 
نمی‌شود. از وجهۀ نظر شناخت اثربخش و تام و تمام، در واقع، 
هیچک س نتوانسته است چیزی از این »پدیدارشناسی« بیرون 
 (Schuon, کشدک ه بر نفس عملک ند و آن را متبدل سازد

.2007: 10)
 eidetic مورد نقد قرار داده intuition آن‌چه شوئون با لفظ
visionی ا شهود ماهویی ا شهود ایدت کیاستک ه از اصطلاحات 
رایج و واژگانک لیدی حوز ةپدیدارشناسی است. این اصطلاح 
و اصطلاح epoché 23ی ا اپوخه به معنای تعلیق حکم داوری، 
تشخیص و تعلیق پیش‌فرض‌ها، نگرش‌ها و التزام‌های کی 
اندیشمند است در مواجهه با پدیدارهاییک ه موردمطالعه 
قرار می‌دهد. به تعبیر ای. جی. شارپ24: اپوخه »... بر لزوم 
پرهیز از هر نوع حکم ارزشی، لزوم »حاضر بودن« به طور ناب 
در برابر پدیدارهای محل بحث، به مانند کی ناظر بی‌طرف 
و فارغ از مسائل مربوط به حقیقت و خطا تأیکد می‌ورزد« 
)Sharpe, 2003: 224(. )نیز: شارپ به نقل از اولدمدو، 1395: 
418(. درک نار آن اصطلاح شهود ایدت کیرا باید اصطلاحی 
لغزنده‌تر دانست؛ زیرا »به در کروابط متقابل مهم، صور و 
ذوات از راه مطالع ةپذیرنده و هم‌دلان ةداده‌های تطبیقی،ی ا 
توانایی تشخیص ذاتیات کی ساختاری ا وضعیت دینی در 
خود پدیدارها« اشارت دارد )Sharpe, 2003: 224(؛ این 
بدان معنی استک ه نباید به دنبال حقیقتی متعالی و مطلق 

یا وجودی متعالی و مفارق در ورای پدیدارها باشیم. 
هوسرل ایدئالیسمی ا اصالت معنی استعلایی خود را »در 
مقابل اصالت معنی ذهنی و نفسانی« می‌گذارد )نک: ورنو، 
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وال و دیگران، 1392: 47(. از دید هوسرل ماهیت نه واقعی 
است، نه نفسانی و نه حتی ذهنی به معنای سنتی لفظ. ماهیات 
نفس‌الامری هستند. گویی هوسرل خطاب بهک انت چنین 
می‌گوید: ناپدیدارها را به عالم ناشناخته واگذار مکن؛ آن‌ها 
همین‌جا و هم‌اکنون در ذهن من حضور دارند، و باکی نیست 

که آن‌ها را عین بنامیم )جمادی، 1385: 50(.
اگر بپذیریمک ه رویکرد و روش شیمل از حد متعارف 
دیگر پدیدارشناسان فراتر رفته است، شاید بشود او را نیز 
مانند هانریک ربن،ک سی بشماریمک ه پدیدارشناسی را در 
حکمک شف معنای باطنی چیزهای ا همان »کشف‌المحجوب« 
عرفای مسلمان می‌داند.ک سیک ه »حقیقت نومنیی ا درونی 
را در پس فنومن‌های ا پدیدارها پذیرفته و به امکان شناخت 
این حقیقت باطنی باور دارد« )رضوی، 1391: 167(؛ زیرا 
وی رویکرد هایلر راک ه قریب به رویکردک ربن است، الگوی 

کار خود قرار داده است. 
عمده‌ترین نقد فرزانگان جاویدان خرد بر پدیدارشناسی، 
 τὸ( انکار امکان شناخت حقیقت نفس‌الامری اشیاءی ا نومن
νοούμενον( در منظر فیلسوفانی مانندک انت استک ه امکان 
 )νοῦς( چنین معرفتی را تنها با »شهود عقلانی«ی ا نوس

ممکن می‌دانند؛ آن هم به معناییک ه حکمای پیش از 
سقراط و خود سقراط و افلاطون بهک ار می‌بردند. شاید مشابه 
اینک لمه چشم دل25، چشم جانی ا »دیدن با چشم خرد 
مینوی« در ادبیات ایرانک هن دانست. این تعبیر در قرآن 
کریم »أفََلمَْ يسَِيرُوا فيِ الْرْضِ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلُوبٌ يعَْقِلُونَ بهَِا 
أوَْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهَِا فَإنِهََّالَ  تعَْمَ ىالْبصَْارُ وَلكَِنْ تعَْمَ ىالقُْلوُبُ 
دُورِ«26 )حج: 46( نیز آمده است. هم‌چنین در  التَِّي فيِ الصُّ
کتاب مقدس )اشعیاء، 9: 6(، و )متی، 13: 13( نیز قریب به 

همین مضمون آمده است.27 

مؤلفه‌های  دربارۀ  شیمل  و  نصر  آرای  مقایسۀ 
خوشنویسی 

در حالیک ه شیمل استفاده از رویکرد پدیدارشناسی را در 
شناخت هستی‌شناسی خوش‌نویسی اسلامی به‌کار برده است، 
نصر با دیدی فلسفی و رویکرد سنت‌گرایانه به شناخت اصول 
بنیادین خوش‌نویسی اسلامی پرداخته است. اصول فلسفۀ نصر 
بر پایۀ سنت استک ه »به‌عنوان زیربنای رویکرد فیلسوفان 
جاودان خرد، جهان‌بینی و مجموعه‌ای از آموزه‌هاست و به 
سمت امر نامتناهی گشوده است و ذهن را هم بدان سو سیر 
می‌دهد« )نصر، 1381: 62 (؛ اما در نظر شیمل سنت در 
رابطه با پیامبر در جامعۀ مسلمین شکل گرفت و منشأ وجود 
آن را در این می‌داندک ه »چون دیری نپاییدک ه مشخص شد 
قرآن همۀ مقتضیات زندگی روزمره را به‌حدک افی روشن 
نمی‌سازد، اصحاب پیامبر و نسل پس از وی به دنبال راهی 
بودندک ه خلاء موجود را تا حدِممکن با وفاداری به روح دین 
برطرفک نند، بنابراین در گفتار و رفتار از خود پیامبر تبعیت 
کردند« )شیمل،1400: 51(؛ از ‌این‌رو به‌نظر می‌رسد، نصر به 
سنتی ازلی رو داردک ه سنت اسلامی بخشی از آن و تبعیت 
از رفتار پیامبر نیز بخشی از سنت‌اسلامی است، اما شیمل 
سنت را در معنای ویژه، در درون اسلام جست‌و‌جو می‌کند 
و منشأ آن را امری ثانویه، ناشی ازک افی نبودن قرآن برای 

مقتضیات زندگی، می‌داند.
علیرغم تفاوت دیدگاه در معنای سنت از منظر دو محقق، 
آنچه را نصر مابعدالطبیعه می‌نامد در نزد شیمل در دین اسلام 
و در اصل توحید معنا می‌یابد؛ زیرا از نظر شیمل» نکتۀک لیدی 
در بررسی پدیده‌های اسلامی این استک ه در نزد مسلمانان 
همه چیز تحت ارادۀ خداوند، قانون‌مند و ازپیش‌تعیین‌شده 
است و او، اولین و مستقیم‌ترین منبع تأثیرات است« )شیمل، 

فلسفه جاودانپدیدارشناسیمبانی روکیرد

حقایق و اصولیک هانی در سنت‌های دینی و معنویتوصیف هستی‌شناسی تجربۀ ذهنی و ادرا کبه روش هم‌دلانهروش

اصالت صورتاصالت تجربه و ذهنمکتب

کاوش در ابعاد متافیزیکی و نمادین هنرانتخاب عواطف، احساسات و افکار برانگیخته شده توسط هنرشیوۀ مواجهه با هنر

به هم پیوستگی دینی و فلسفی در هنرتفسیر تجربیات زیستۀ مسلمانان در تعامل با هنرشناخت هنر

ماهیت‌هایک لیدی و ساختارهای اصلی تجربه در تعامل گروه‌ها و عوامل مورد توجه
جنبه‌های معنوی و متعالی اثر هنریتفاسیر فردی در هنر

شناخت پیوستگی سنت و مابعدالطبیعه هنرشناخت هم‌دلانه معانی شخصی و فرهنگی منتسب به اثر هنرینتایج
)نگارندگان، 1402(

 جدول 1. بررسي تطبیقی مبانی رویکرد پدیدارشناسی و فلسفه جاودان
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1384: 80(. وی تألیفاتش دربارۀ خوشنویسی را مانند آنچه 
در دیباچه‌های خوشنویسی و منابع سنتی در ستایش خداوند 
یا معنویت آمده است، شروع میک‌ند، مانند »ای خامۀک تابت 
بیا و به نام نگارندۀ لوح محفوظ و قلم، خطی بنویس«ی ا 
»ستایش و تمجید خالصانه پیوسته درخور پروردگاری است 
که صفحاتی از جهان متغیر را با نقش سیاه و سپید شب‌هایی 
که روز می‌گردند و روزهاییک ه به شب بدل می‌گردند پوشانده 
است. شیمل اذعان داردک ه بسم‌الله در ابتدای هر مکتوب، 
نوشته می‌شود و نیز هنگام شروع هرک ار بر زبان مسلمانان 
جاری می‌شود. وی چنین عباراتی را نمونۀ ضوابط بی‌شماری 
می‌داندک ه شاعران و خوشنویسان رساله‌های خود را بر این 

اساس شروع میک‌ردند« )شیمل، 1385: 14(. 
 نصر معتقد است هنراسلامی از دو سرچشمۀ قرآن و برکت 
نبوی نشأت گرفته است )نصر، 1375: 13(. وی سرچشمۀ 
هنراسلامی را نه در ظاهر قرآن و برکت نبوی،ی عنی علوم 
فقهی وک لامی و شریعت، بلکه در باطن آن‌های عنی طریقت 
می‌جوید؛ زیرا از منظر سنتی، عنصر باطنی همواره محوریت 
دارد. بدین سبب همۀ آموزه‌ها از جمله هنر چونک لیدی است 
که درهای پیش رو را در راهک سب معرفت می‌گشایند. در این 
میان، هنر خوشنویسی از نظر نصر افزون‌بر داشتن ریشۀ معنوی 
یکی از هنرهای مقدس است. امر قدسی درواقع تجلی مرکز بر 
قسمت‌های محیطی دایره وجود استک ه ما در آنجا زندگی 
میک‌نیم. تجلی و تجسد امر ازلی در قلمرو امور زمانی و گذرا 
است )نصر، 1375: 71(. از نظر نصر منشأ قدسی خوشنویسی 
و ارتباط مستقیم آن با قرآن، به چند دلیل است: »نخست، 
چون عربی زبان »کلام الهی«ی عنی زبانی استک ه خداوند به 
واسطۀ جبرئیل با پیامبر اسلام سخن می‌گوید؛ دوم، نخستین 
فعل خلّق ذات باری تعالی خلق همزمان »کلمۀ نخستین« 
سرمنشأ تمامی صداها، و قرآن مجید در مقام جهانی شنیداری 
و »نقطۀ نخستین« است. این نقطه سرآغاز خوشنویسی مقدّس 
به حساب می‌آیدک ه در عین حال تجسّم عینی »کلمۀ مقدّس« 
هم هست« )نصر، 1375 :23(؛ سوم، وی برای اثبات جایگاه 
قدسی خوشنویسی همچنین به سوره و آیات قرآن مانند سورۀ 
علق، اولین سوره‌ایک ه بر پیامبر وحی شد، ارجاع می‌دهد 
که در آن لفظ »قلم« آورده شده استی ا سوره‌ای به نام قلم 
که با حرف »ن« شروع می‌شود. شیمل نیز به اهمیت نقش 
قرآن و سنت پیامبر بر خوشنویسی توجه می‌کند اما تأیکد 
وی بر ارتباط »قرآن« و »خوشنویسی« در »تجربه و ادرا ک
ذهنی مسلمانان« است. وی ضرورت خوشنویسی وک تابت 
را در حفظ هویت اسلامی می‌داند؛ چون به نظرش همان‌طور 
که شلایر مأخر می‌گوید به محض آن‌کهک تابت پیام وحی 

به پایان می‌رسید، تقدس بخشیدن به صورتِ مادیِ حاصله 
آغاز می‌شد و نتیجه می‌گیردک ه با رحلت پیامبر چون جریان 
ارسال وحی قطع شد هر آنچه آورده بود در پوششک لمات 
درآمد وک لام مکتوب، تنها راه در کارادۀ ابدی خداوند بود؛ 
ازاین‌روی، »کتاب مقدس‌گرایی« برای حفظ هویت اسلامی 
ضرورتی افت )شیمل، 1376: 373(. شیمل، علاوه‌بر قرآن، 
به این‌ می‌پردازدک ه چگونه افراد و گروه‌های مختلف مسلمانان 
بین زندگی و آموزه‌های پیامبر )سنت( با خوشنویسی ارتباط 
برقرارک رده و آن را تفسیر می‌کنند. به‌عنوان مثال از نظر وی 
این‌که »حامل پیام وحی، پیامبر، در قرآن »امُی« نامیده شده، 
سبب شدک ه عرفا به بی سوادی پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم بپردازند و همان‌طورک ه بهک تاب نازل‌شده افتخار 
می‌کردند، همچنین دریافتندک ه حروف ممکن است حجابی 
بین خودشان و تجربۀ بی‌واسطه الهی باشندک ه برای آن ذهن 
و قلب باید مانند صفحه‌ای خالی باشد« )شیمل، 1389: 77(. 
اگرچه هر دو محقق بر اهمیت نقش قرآن و شریعت پیامبر به 
عنوان منشأ و رونق خوشنویسی تأیکد دارند اما شیمل ریشۀ 
این اهمیت را برگرفته از اذهان مؤمنان می‌داند، در‌حالی‌که 
نصر ریشۀ آن را ذات مقدس خوشنویسی دانستهک ه تقدس 
خود را از عالم مابعدالطبیعهک سبک رده‌است و قرآن و شریعت 
کلیدی برای در کمبانی متافیزیکی و جنبه‌های روحانی 
خوشنویسی اسلامی به‌دست می‌دهد. به همین خاطر شیمل 
برای شناخت خوشنویسی بر جلوه‌های شناخت خوشنویسی 
در اذهان مسلمانان تکیه می‌کند اما نصر بر اصول بنیادین و 

متافیزیکی سازنده این شناخت تأیکد دارد.
نصر با توجه به آموزه‌های سنت اسلامی تجلی قدسیت 
خوشنویسی را در انسان از دو منظر خواندنی ا دیدن و نوشتنِ 
تعبیر می‌کند: نخست، خواندنی ا دیدن خوشنویسی  آن 
به‌عنوان تجسّم‌ک لمۀ الله به مسلمانانک م کمی‌کند تا براساس 
استعدادهای معنوی خود در این حضور سهمی داشته باشند. 
»هنر مقدّس خوشنویسی به انسانک م کمی‌کند تا از حجاب 
وجود مادی بگذرد و بتواند آن برکتی راک ه درک لمۀ الله نهفته 
است به دست بیاورد و از دریای واقعیت جهان معنوی قطره‌ای 
بچشد« )نصر، 1375: 25(. پس مخاطبان خوشنویسی،ی عنی 
مسلمانان باک سب حکمت به برکت بیشتری ازک لمۀ ‌الله دست 
خواهند‌یافت. شخص با خواندنی ا دیدن حروف،ک لمات و 
آیات، با این موجودات و اسرارک ه آمده‌اند تا انسان را در مسیر 
پیوستن به احد راهنماییک نند، ارتباط برقرار می‌کند. آن‌ها 
انسان را به عالم معنا رهنمون می‌شوند. دیدن و خواندن 
خوشنویسی حرکت عمودی از عالم خاکی به عالم عالی است. 
دوم، نوشتن همچون والاترین شرافتیک ه به خطاطی اعطا 
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شده‌است از این واقعیت نشأت می‌گیردک ه این هنر همچون 
سایۀ دوری ازک نش الهی است؛ بنابراین نمی‌تواند ناشی از 
نوآوری بشری باشد؛ پس خطاط به دنبال تمرین درک نش 
خداوندی در مسیر حکمت قدم برمی‌دارد. از این زاویه نیز 
تجلی خوشنویسی بر خوشنویسان، در مسیری عمودی از 
عالم معنا )باطن( به سمت عالم ذات )ظاهر( رهنمون است. 
در مقابل، شیمل عقیده داردک ه »احترام مسلمین به قرآن، 
به مقام بالای خطاطانیک ه در هنرک تابت تخصص داشتند، 

انجامید« )شیمل، 1376: 372(. 
نصر ادعا دارد در مواجهه با تجلی خوشنویسی در هستی 
انسان به سرچشمۀ معرفت حاصل‌شده در خوشنویسی می‌پردازد 
و ارتباط خوشنویسی با هستۀ معنوی راک ه به‌واسطۀ معرفت 
را در چهارچوب  انسان ظهور می‌یابد، می‌جوید و آن  در 
یکهان‌شناسی مفهوم‌سازی می‌کند. وی عقیده دارد برای 
شناخت چنین معرفتی در فلسفۀ جاودان مشارکتک امل لازم 
استک ه شامل نه تنها وقف ذهن، بلکه تقدیم تمام وجود محقق 
است؛ ازاین‌رو، نصر به‌عنوان مسلمانیک ه خود در راه معرفت 
گام برمی‌دارد، در مقام فیلسوف جاودان خرد ادعا داردک ه 
به‌عنوان فیلسوف، وجودش در تحققِ چنین معرفتی در پی 
وصول به حقیقتی استک ه او را قادر می‌سازد تا دربارۀ معرفت 
در خوشنویسی تحقیقک ند. از این نظر تحقیق طریقی است 
که برای محقق تبعات اخلاقی به‌همراه دارد، نه به‌دست‌آوردن 

نتایج علمی صرفک ه قابل نقض‌شدن و انتقاد باشد.
مطالعۀ شیمل درک تاب »خوشنویسی و فرهنگ اسلامی« 
را می‌توان به‌طورک لی به چند لایه تقسیمک رد: نخست، مطالعه 
دربارۀ تاریخ و روند رشد و تکامل خوشنویسی اسلامی. وی به 
تبع استادش هایلر ابتدا به بیرونی‌ترین لایۀ پدیدۀ خوشنویسی 
می‌پردازد و منشأ خوشنویسی و توسعۀ آن را از زمان‌های اولیه 
اسلام تا رونق آن در دوره‌های عباسی و عثمانی و غیره پیگیری 
می‌کند. شیمل بر شناخت خوشنویسی نیز به‌مانند شناخت 
اسلام، در زمینۀ تاریخی آن‌ها تأیکد بسیار دارد و در این لایه 
نقش خطاطی در بیان مذهبی و فرهنگی اسلام و ارتباط آن 
با قرآن وی کپارچگی آن با جوانب مختلف زندگی اسلامی را 
برجسته ساخته ‌است. وی یافته‌های پوزیتیویستی غربی و 
نظرگاه رساله‌ها و منابع سنتی در باب پیدایش و توسعه و 
دگرگونی خط‌های مختلف خوشنویسی را درک نار هم قرار 
داده و با رویکرد پدیدارشناسی هم‌دلانه به توصیف آن‌ها 
می‌پردازد. مثلًا به نوشته‌های سنتی ارجاع می‌دهدک ه ابداع 
خطک وفی را به حضرت علی‌علیه‌السلام نسبت داده‌اند؛ اما به 
نظرمی‌رسد در برخی موارد در بیان مستندات سنتی رویکرد 
بی‌طرفانه راک نار می‌گذارد. به‌عنوان مثال وقتی سخن از ابداع 

خط معقلی در منابع سنتی به میان می‌آورد آن را »بنا بر 
افسانه‌ها ابتکار ادریس پیامبر می‌داند« )شیمل، 1389: 29(؛ 
در حالیک ه در منابع سنتی چنین روایتی افسانه پنداشته 
نمی‌شودی ا دربارۀ شهرت سلطانعلی می‌نویسدک ه وی ادعا 
داردک ه شهرت خطش به سبب نام علی است در حالیک ه 
این رویداد به وسیلۀ خوشنویسان پس از وی نیز بهی قین 
مورد استناد بوده است. به نظر می‌رسد شیمل سعی دارد 
آنچه‌ را در منابع سنتی دربارۀ تاریخ خوشنویسی گفته‌شده، 
با احتیاط بیشتری بهک ار برد اما نصر به منشأ غیرتاریخی 
خوشنویسی اسلامی در سنت تأیکد دارد؛ زیرا از نظر وی در 
شهرهای اسلامی پیشه‌وران از بدو ورود، انجمن‌های صنفی 
یا فتوت را به وجود آوردند. آنان به دلیل پیوند نزد کیبا عرفا 
و شخصیت امام علی به صورت مستقیم از سرچشمۀ پیام، 
الهام می‌گرفتند و نظریه‌های متافیزیکی و جهان‌شناختی را 
که مبنای نمادگرایی هنراسلامی و هر هنر سنتی حقیقی دیگر 
است، فرا می‌گرفتند؛ به همین دلیل میان اسلام، به‌ویژه عرفان 
اسلامی و سایر هنرها رابطۀ نزد کیو باطنی وجود دارد و شمار 
بسیاری از اساتید خوش‌نویسی نیز به گونه‌ای با وجه باطنی 
اسلام معاشر بوده‌اند )نصر، 1375: 74(. ماهیت غیرتاریخی 
خوشنویسی به نظر نصر کی حقیقت است اما در نظر شیمل 
ماهیت غیرتاریخی خوشنویسی واقعیتی استک ه در اذهان 
مسلمانان شکل گرفته است. به همین سبب آن را گاه در حد 
افسانه می‌شناسد، همان‌گونهک ه رعایت آداب خوشنویسی 
را نیز نوعی خصلت روان‌شناسانه می‌نامد در حالیک ه از نظر 
نصر رعایت آداب خوشنویسی نوعی سلو کبرای رسیدن به 

معرفت باطنی استک ه در خوشنویسی ظهور می‌یابد. 
دوم، شیمل در این لایه به بازتاب اجتماعی خوشنویسی، 
زمینه و تجربیات زیستۀ خوشنویسان مسلمان اعم از زنان 
خوشنویس درک نار مردان خوشنویس می‌پردازد؛ همچنین 
به احساسات و افکار برانگیخته‌شدۀ شاه‌زادگان و حاکمان تا 
تودۀ مردم، توسط خوشنویسی اسلامی می‌پردازد و اندیشه‌ها و 
احساسات فردیی ا گروهی جوامع مسلمان دربارۀ خوشنویسی 
را چه در زمان گذشته و چه در دورۀ معاصر بررسی می‌کند. 
مثلا به این نکته اشاره داردک ه در »دورۀک نونی در اتومبیل‌های 
مدرن نیز آیاتی از قرآنی اک لمه ماشاءالله به صورت خوشنویسی 
موجود است« )شیمل، 1389: 113(. در این میان شیمل 
هر آنچه در منابع سنتیی ا تاریخی و نیز شنیده‌های میدانی 
دربارۀ اهمیت خوشنویسی در نزد مردمان مختلف در دوره‌های 
از  گوناگونی افته، بیان میک‌ند. وی حتی به نقل روایات 
روستائیان ساده و بی‌سواد نیز می‌پردازد. به نظر می‌رسد شیمل 
با نقل گفته‌های فردی، مطالعه دربارۀ امر خوشنویسی را دچار 
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تفسیرهای شخصی می‌نماید و همین امر قابلیتک لی‌سازی 
در نتایج تحقیق را دچار اشکال می‌کند. در مقابل، به نظر 
نصر »خوشنویسی چه با حمایت مسجد پدید آمده باشد، 
چه دربار، چه توسط محققان مذهبی، شاه‌زادگان، بازرگانان 
بزرگی اک شاورزان خرده‌پا بهک ار گرفته شده باشد، مخلوق 
الهامی بوده استک ه در نهایت از »برکت« محمدی سرچشمه 
گرفته و به مدد حکمتی پدید آمدهک ه در باطن قرآنک ریم 

نهفته است« )نصر، 1375: 20(.
چون شیمل معتقد به دیالکت کیبین اسلام رسمی و 
 Mujibur,( اسلام عامیانه در در کپدیده‌های اسلامی است
431 :2001(. از سویی باور عامیانۀ جوامعک وچ کاز مردم را 
درک نار فلسفۀ عمیق معنوی افرادی دوران‌ساز مانند ابن‌عربی 
ذیل عنوان فرهنگ خوشنویسی قرار می‌دهد. چنین نگاه 
پدیدارشناسانه‌ای ارزش‌های والای خوشنویسی را درک نار 
برداشت‌های سلیقه‌ایی ا سطحی در کی ترازو و نگاه قرار 
می‌دهد و به اولی به اندازۀ دومی ارزش و بهاء می‌دهد. از 
دیگرسو شیمل با تکیه بر در کاذهان از خوشنویسی اسلامی در 
نازل‌ترین تا بالاترین سطوح مختلف فکری و اندیشۀ مسلمانان، 
آن‌ها راک نار هم در سطحی افقی و با دیدیی کسان قرار 
می‌دهد؛ ازاین‌رو در جست‌وجوی در کمعنی خوشنویسی 
به تجلی آن در زندگی مسلمانان می‌پردازد و به این طریق به 
شناخت مجدد خوشنویسی توسط مطالعۀ شناخت مسلمانان 
از آن می‌پردازد و به همین خاطر به تکثر شناخت‌ها می‌رسد؛ 
زیرا شناخت وی بر اساس اذهان متکثر و بیان‌های گوناگون 
است، در حالیک ه نصر بنا دارد از حجاب ادرا کخوشنویسان 
و مخاطبان به حقیقت متافیزیکی خوشنویسی برسد. سوم، 
در عمیق‌ترین لایۀ درونی شیمل به تأیکد بر ابعاد عرفانی و 
نمادین خوشنویسی در حلقه‌های عارفان و شاعران پرداخته و 
بر معانی استعاری و عرفانیک ه از نظر وی حاصل برداشت‌های 
فردیی ا فرهنگی این گروه‌ها نسبت به خوشنویسی است، 
تأیکد می‌کند. گرایش عمیق وی به عرفان و شعر در جهان 
مسلمان تأثیر قابل توجهی بر مطالعۀ وی دربارۀ خوشنویسی 
اسلامی گذاشته است. همین عامل ظاهرای کی از ویژگی‌های 
پدیدارشناسیی عنی بی‌طرف‌بودن )اپوخه( را نادیده می‌گیرد. 
تأیکد او بر اهمیت معنوی خوشنویسی، به‌ویژه در آیات قرآنی 
و اشعار صوفیانه، معانی و بازنمایی‌های نمادین موجود در 
خط‌های خوشنویسی را برجستهک رده‌است. وی باک نکاش در 
ابعاد عرفانی خوشنویسی، فرم‌ها را به‌عنوان بازنمایی نمادین 
حقایق معنوی نزد عرفا و شعرا تعبیرک ردهک ه گوهر عرفانی 
معنویت اسلامی و تفکر صوفیانه را بیان میک‌ند. شیمل و 
نصر هر دو به نقش نمادین خوشنویسی اذعان دارند. به‌عنوان 

مثال به نظر شیمل اهمیت نخستین حرف الفبا در سنت 
عرفانی و شعری بدین‌گونه نمایانده می‌شود. »الف با ارزش 
عددی)1(، نشانگری گانگی الله است و به وحدانیت غیرمخلوق 
مطلق او اشاره دارد؛ نیز قامت بار کیو رعنای محبوب انسانی 
را می‌نمایاند و عرفا بر این قول بودندک ه هرگز چیزی بیش 
از کی الف نیاموخته‌اند« )شیمل، 1379: 198(. از نظر وی 
عرفا در علم جَفر و جُمل ارزش‌های نمادین و معنوی برای 
حروف وک لمات قائل هستند. نصر به نقش روحانی و نمادین 
خوشنویسی اسلامی به‌عنوان جامه‌ای خارجی برای »کلام 
خداوند« در جهان مادی می‌پردازد. گرچه شیمل و نصر اشکال 
حروف را حاصل ابداعی می‌دانندک ه حامل رمزی است برای 
کشف حقیقت اما به نظر نصر ابداع نماد حاصل معرفت به 
صور مثالی است. از این منظر هنر خوشنویسی، به‌واسطۀ 
علمیک ه مبنای قواعد اسلوب‌های مختلف خوشنویسی سنتی 
است، تناظریک هانی خاصی را افشا می‌کند و حتی از خلال 
نمادپردازی خود، حقایقی با ماهیت فرایکهانی را فاش می‌سازد 
وک لیدی برای در کمبانی متافیزیکی و جنبه‌های روحانی 
خوشنویسی به‌دست می‌دهد، در حالیک ه به نظر می‌رسد 
از دیدگاه شیمل ابداعِ نماد و سرچشمۀ نمادگرایی حروف 
نیز نزد عرفا و شعرا و خوشنویسان ذهن معناساز آن‌ها است 
و شیمل با بیان چگونگی تفسیر حروف وک لمات در اذهان 
آنان به دنبال در کمعانی شخصی و فرهنگی منتسب به 

خوشنویسی اسلامی است. 
هدف شیمل در طبقه‌بندی مسلمانان به گروه‌های مختلف در 
مواجهۀ با خوش‌نویسی این استک ه بر اهمیت ارتباط مسلمانان 
با خوش‌نویسی و قرآن در مجموعه‌ای به نام فرهنگ اسلامی 
تأیکد نماید؛ اما از نظر نصر وجود خوش‌نویسی انعکاسی مثالی 
از حقیقت بی‌انتها است. در این میان سنت‌گرایی به اذهان 
طبقات مختلف مسلمانان دربارۀ خوش‌نویسی نمی‌پردازد؛ 
بلکه به منشأ قدسی خوش‌نویسی و فیضان آن از عالم بالا 
تأیکد دارد. از دیدگاه نصرگرچه فرهنگ واژه‌ای استک ه 
اصالت تاریخی ندارد، با این حال به‌اعتقاد وی معنای فرهنگ 
می‌تواند عبارت از هرگونه ثمرۀ اندیشهی ا ساختنی ا فعل و 
عملی باشدک ه منعکس‌کنندۀ جهان‌بینی حاکم بر اجتماع 
است. از سویی وی، هنر را نتایج جهان‌بینی در قلمرو عمل 
می‌داند چنان‌که فلسفۀ نتایج جهان‌بینی در قلمرو اندیشه 
است. از دیگرسو دین را نیز اصل و نفس جهان‌بینیِ ایجادکنندۀ 
فرهنگ می‌داند )نصر، 1386: 241-249(. نصر از این منظر 
با تأیکد بر جنبه‌های متافیزیکی و قدسی خوشنویسیک ه 
ریشه در فلسفۀ اسلامی دارد، منشأ فرهنگ خوشنویسی را 
نیز مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی می‌داند در نتیجه فرهنگ 
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موردنظر ایشان با سنت مطابقت دارد. درحالی‌که معنای 
عام فرهنگ در جهانک نونی عبارت‌اند از فعل و انفعالات 
انسانی. شیمل به ظهور پدیدۀ خوشنویسی در میان سطوح 
فکری مختلف مسلمانان و فعل و انفعالات انسان‌ها در برابر 
آن به‌عنوان فرهنگ اسلامی می‌پردازد. به‌ نظر نصر فرهنگ 
از سنت تغذیه می‌گردد اما شیمل بر آن استک ه فرهنگ به 
وسیلۀ اذهان مردم تغذیه می‌شود. از نظر نصر وجود مطلق به 
شکل سنت به باطن انسان‌ها جهت می‌دهد اما از نظر شیمل 
سوژه و ذهن، به باطن انسان سمت‌و‌سو می‌دهد. شیمل اگرچه 
به نقش خوشنویسی در فرهنگ اسلامی می‌پردازد اما از نظر 
وی فرهنگ در معنای امروزین حاصل فعل و انفعالات انسانی 
است. نصر اما ماهیت آن را مربوط به جهان‌بینی مسلمانان 

می‌داند. 
از نظر نصر »زیباشناسی در هنر سنتی مبتنی‌بر شهود 
عقلانی صُوَری استک ه سرشتی عینی دارند و از طریق علم 

صور می‌توان بدان‌ها معرفت پیداک رد. هنر سنتیک املًا بر 
این پیوند مبتنی است« )نصر، 1381: 71(. هنر جهان را 
مصفا و روشن می‌سازد و به روح مدد می‌رساند تا ازک ثرت 
تشویش‌انگیز امور برهد و به سوی وحدت بی‌کران بازگردد 
)بورکهارت، 1385: 12(. به همین دلیل نصر شکل ظاهری 
خوشنویسی را نیز چنین وصف می‌کند: حرکت افقی خطک ه 
حرکتی متموج است با تغییر و صیرورت تناظر دارد، درحالی‌که 
حرکت عمودی بعُدِ »ذات مطلقی ا ذوات لایتغیر« است و 
این‌گونه حرکت عمودی نماد »وحدت اصل« و حرکت افقی 
نماد »کثرت در تجلی« است )نصر، 1375: 33(. شیمل نیز اگر 
چه درک تاب خوشنویسی اسلامی، بیشتر به فرم خوشنویسی 
از جنبۀ زیباشناسی ظاهری و سبک‌شناسانه می‌پردازد اما از 
نظر وی نیز مراحل نوشتن، هنری جادویی استک ه نه فقط با 
تکن کیعالی و تجربه و هنر، بلکه با ویژگی معنوی و روحانی 

آن نیز ارتباط دارد )شیمل، 1381: 29(.

نصرشیملخوشنویسی

ابعاد متافیزیکی و معنوی خوشنویسی )عمودی(شناخت از شناختِ خوشنویسی در اذهان مسلمانان )افقی(شیوۀ شناخت 

بررسی جلوه‌‌های حقیقت خوشنویسی )عمودی(بررسی جلوه‌های فرهنگی خوشنویسی )افقی(مواجهه با خوشنویسی

هنر قدسیحفظ هویت اسلامیاهمیت خوشنویسی

غیرتاریخیتاریخی و غیرتاریخیمنشأ خوشنویسی

برگرفته از عواطف، احساسات و تجارب معنوی عارفان، ماهیت خوشنویسی 
باطنی )اصل وحدت درک ثرت( شاعران و خوشنویسان

سال کطریقت و معرفتبه واسطۀ اهمیت قرآناهمیت هنرمند 

ایجاد ارتباط بین خوشنویسی و حقیقت مطلقنتایج علمیهدف محقق 

بیان نمادین، تعالی خوشنویس و مخاطب خوشنویسیزیبایی ظاهری و بیان نمادین و ویژگی معنویکارکرد خوشنویسی
)نگارندگان، 1402(

جدول 2. بررسي تطبیقی خوشنویسی از دیدگاه نصر و شیمل.

نتیجه‌گیری
آن ماری شیمل و سیدحسین نصر هر دو ارزش و جایگاه ویژه‌ای برای خوش‌نویسی اسلامی قائل‌اند. آن‌ها اهمیت 
خوش‌نویسی اسلامی را نه به‌عنوان بیان هنری، بلکه ارتباط با معنویت اسلامی می‌دانند. هر دو محقق بر زیبایی، 
پیچیدگی و نمادهای معنوی موجود در خوش‌نویسی اسلامی تأیکد دارند. آن‌ها، هم‌چنین به اهمیت تاریخی و فرهنگی 
آن در سنت اسلامی اذعان دارند. درعین‌حال آنان تفاوت‌هایی در تفسیرها و رویکردهای خود از اهمیت نمادین و 
زیبایی و تاریخ خوش‌نویسی دارند. روش‌شناسی شیمل، شامل رویکردی میان‌رشته‌ای استک ه خوش‌نویسی را در 
حوزه‌های مختلفی، ازجمله مطالعات اسلامی، تاریخ هنر، ادبیات و عرفان صوفی مورد مطالعه قرار‌می‌دهد. مطالعات 
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وی حاصل بررسی دقیق منابع تاریخی، ادبیات و نقش‌ اجتماعی خوش‌نویسی در زمینه‌های فرهنگی، تاریخی و معنوی 
استک ه به در کجامعی از خوش‌نویسی در زمینه‌های فرهنگی و تاریخی تمدن‌ اسلامیک م کمیک‌ند. در مقابل، 
روش‌شناسی سیدحسین نصر بیشتر بر تفاسیر متافیزیکی و نمادگرایی در خوش‌نویسی متمرکز است و به معانی 
متافیزیکی عمیق‌ پنهان در عناصر خوش‌نویسی اسلامی توجه دارد؛ ازاین‌رو، نصر بر جنبه‌های متافیزیکی ویک هانی 
خوش‌نویسیک ه ریشه در آموزه‌های قرآنی و وحیانی اسلام و نیز فلسفۀ اسلامی دارد، تأیکد میک‌ند؛ درحالیک‌ه تمرکز 

شیمل در مطالعۀ خوش‌نویسی عمیقاً با تظاهرات عرفان اسلامی و بافت فرهنگی مسلمانان در هم آمیخته است.
به‌طور اجماع نصر و شیمل هر دو سهم بسیار زیادی در مطالعهیک فی و معنایی خوش‌نویسی اسلامی دارند اما با 
توجه به اینک ه رویکرد شیمل بر بافت فرهنگی، تکامل تاریخی و تحقیقات بین‌رشته‌ای تأیکد دارد، نتیجۀ مطالعات 
وی درتفاسیر مبتنی‌بر اذهان جامعه و تجربۀ ذهنی انسان‌ها در جوامع اسلامی مختلف حتی در گروه‌هایک وچ کو 
تکیه بر جزئیات ذهنی ایشان دارد. در‌حالیک‌ه رویکرد نصر بیشتر مبتنی ‌بر تفاسیر متافیزیکی، نمادگرایی و سنت‌گرایی 
نشأت‌گرفته ازک لیت و اصلی استک ه از نظر وی سرچشمۀ اذهان و عرفان و باورها در خوش‌نویسی محسوب می‌شود؛ 
یعنی همان اصولیک ه در خوشنویس و مخاطب به شکل معرفت، شهود، هنر و دین درهم‌ تنیده، و به نام سنت رشد 
میک‌ند و در نظم سنتی منجر بهک مال و در کزیبایی می‌شود اما شیمل به تظاهراتِ اصول در اذهان و تجربۀ زیستۀ 
مسلمانان اعم از خوشنویس، عامی، شاه‌زاده، عارف و شاعر در زمان گذشته و حال به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از فرهنگ 
اسلامی پرداخته است. از این لحاظ تحقیق نصر دربارۀ امری ثابت استک ه تظاهرش به شکل امر پویا در خوش‌نویسی 

است اما تحقیق شیمل دربارۀ امر پویای خوش‌نویسی در امری پویا و زنده به نام فرهنگ است.
دربارۀ جنبۀ زیباشناسانۀ خوش‌نویسی آن‌ماری شیمل و سیدحسین نصر دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به خوش‌نویسی 
اسلامی دارند. درحالیک‌ه شیمل بر جنبه‌های زیبایی‌شناختی و هنریِ خوش‌نویسی در عرفان و شعر تأیکد میک‌ند، 
نصر جنبۀ عینی خوش‌نویسی را نماد و نشانه‌ای از معنویت و فلسفۀک ثرت در وحدت در اسلام می‌داند. از این نظر 
نصر با جست‌وجوی سرچشمۀ اولیۀ وجود و مشاهدۀ آن درک ثرت موجود در ظاهر خوش‌نویسی نیز چنین امری را 
مستحیل می‌بیند، درحالیک‌ه شیمل با نظر بر خوش‌نویسی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی ماهیت غیرمشتر ک

اذهان انسان‌ها را بازگو میک‌ند. ذهنیت انسان‌ها با همی کسان نیست و تفرد و فردیت، خود نشانک ثرت است. 
نصر برک شف نظمیک هانی و نمادگرایی متافیزیکی نهفته در خوش‌نویسی اسلامی تمرکز داردک ه برآمده از دقت 
هندسی آن است؛ هندسه‌ایک ه نماد نظمی روحانی است، زیرا از نظر وی خوش‌نویسی به‌عنوان هنری معنوی و 
مقدس هر آن‌چه دارد از عالم مثال است. از نظر شیمل خوش‌نویسی به‌سبب زیبایی بصری و توانایی در انتقال پیام 
قرآن بیشتر ارزشی افته است؛ در حالیک ه از نظر نصر، خوش‌نویسی به‌عنوان وسیله‌ای برای پیوند با الله و بیان 
ویژگی‌های متعالی معنویتِ ‌اسلامی ارزشی افته است. این تفاوت‌ها در تأیکد و تفسیر، منجر به دیدگاه‌های متمایز 

آن‌ها دربارۀ خوش‌نویسی اسلامی می‌گردد. 
اگرچه نصر بر اهمیت در کپیشرفت تاریخی خوش‌نویسی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از بیان هنری اسلامی تأیکد 
میک‌ند اما در کوی از منشأ خوش‌نویسی همانند رساله‌های خوش‌نویسی غیرتاریخی است؛ درحالیک‌ه آن‌ماری‌شیمل 
بر منشأ تاریخی خوش‌نویسی، برگرفته از تحقیقات تاریخی غربیان تأیکد دارد اما به‌عنوان پدیدارشناس بی‌طرف 
آن‌چه در رساله‌ها دربارۀ منشأ خوش‌نویسی بیان می‌شود را نه به‌عنوان حقیقتی غیرتاریخی، بلک‌ه به‌عنوان ادعا و 

افسانه می‌آورد.
در آخر به نظر می‌رسد با توجه به پژوهش‌های اند کدر ارزیابی رویکردهای مختلف جهت شناخت خوشنویسی 
اسلامی می‌توان در آینده با تطبیق رویکردها و روش‌های اندیشمندان و پیش‌پنداشته‌های ایشان در تبیین و فهم 
هنر خوشنویسی اسلامی، میزانک ارآمدی رویکردهای مختلف در این حوزه را تشریح و به وسعت دید در ارزیابی، در 

نتیجه به‌دست‌آوردن روشی جامع‌تر وک ارآمدتر در مطالعۀ هنر مهم خوشنویسیک مک کرد. 
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Abstract

Both Seyyed Hossein Nasr and Annemarie Schimmel are well-known researchers. They 
have conducted research on Islamic calligraphy that have been of interest for researchers 
in the field of Islamic Art. Nasr is one of the famous contemporary philosophers who is the 
harbinger of perennial philosophy, and Schimmel is a philosopher and researcher who is 
known as a Hermeneutics phenomenologist. Both researchers have important studies in the 
field of Islamic spirituality, which are a reference for academic research. At first, it seems that 
these two scientists have the same view about Islamic calligraphy, but with a closer view at 
their works the differences and similarities are revealed, which can be considered a sample 
of the convergence and divergence of phenomenological view and perennial philosophy. The 
purpose of this comparative study is to investigate Nasr and Schimmel`s views about Islamic 
calligraphy and its spiritual aspects. The research question refers to the purpose of the study; 
What are the differences and similarities of Nasr and Schimmel’s views about the spiritual 
aspects of Islamic calligraphy? And what are the limits of the convergence and divergence of 
their views? The research method follows comparison of views and theories, analyzing and 
interpreting them, and obtaining concepts. The method of gathering data was based on library 
sources. The result of the comparison indicated that despite the qualitative and semantic study 
of Islamic calligraphy by both researchers, considering that Schimmel’s approach emphasizes 
cultural context, historical evolution and interdisciplinary research, the results of her studies 
are interpretations based on the minds and experiences of humans in the Islamic societies. 
While Nasr’s approach is based on metaphysical interpretations, which in his view is the main 
source of tradition and the factor of achieving perfection and understanding beauty. Therefore, 
Nasr emphasizes the metaphysical and cosmological aspects of calligraphy, which are rooted 
in the teachings of the Qur’an and revelation of Islam, as well as Islamic philosophy, while 
Schimmel’s focus on the study of calligraphy is deeply intertwined with the manifestations of 
Islamic mysticism and the cultural context of Muslims.
Keywords: Islamic calligraphy, Schimmel, Nasr, Traditionalism, Phenomenology, Spirituality
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